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 خردمندیِ پیشوای روحانی یهودی  ز×ق*و ر×د(ب*ت

 
 
 جو ‘عْ×«و ر]ذجو ف(ز(و ن×ت×اق ف!ل(›اح !رعْسٍ(آ×انعْ ر!ت(و!اح ر!عقْ÷!×‘فىا اجح ر*دجئ(›جو ×›اح ق!ذ*ذىا ش(خ!ن

در یکی از شهرها یهودی ها شروع به ساختن )  بزرگروزه(چندین سال پیش در شب خروج از کیپور 
 .کردند) سایبان(سوکا 

 
 .جو‘)×«غ ر×ا(ذ!ز(›اح !طعْث[اح ل!رعْس(آ×ن ر*‘اعْ *جو ر‘)×«ی ر×ت(اح ع!عقْ÷!×‘ىاغ اجح ر›]اح ش!د*آ×و ر×ل›×(ق×ن ف*ب(ع

 .ودندو تمام چهار روز بین کیپور و عید سوکا را همه ی یهودی ها به ساخت سوکا مشغول ب
 
غ ×ا(ذ!ز(›ح ]ر*قعْ ن(ظ*اح ل!ذ×ه(ثُ×اح ر!س*ن(آ×انعْ ر!خ[ر ظج ف*عْ(ئ!د(›اح !طعْث[آعْ ل*اح ر!سجن(×’اح ر!ش*ذ[ف*ث ر×ف ق”(ع

 .جو‘)×«ر

 .و نه فقط افراد بزرگ به این فریضه مشغول شدند  بلکه اطفال در ساخت سوکا به ایشان کمک کردند
 
 .جو‘)×«ان ر!ز(ش!›، *ب(ر ط]ا(ر!ا]اح ش!خ*ذ×ئعْ ل(ئ*ث(ق ع×ل×آ×ن ر]بعْ ف(ن*اح ر!س*ن(آ×ر

 .بچه ها به جنگل رفته و شاخه های درخت برای پوشش سایبان بریدند
 
 .اذىا خىقجو!ر د*‘)ن ط*ب(›نعْ *و(دعْذجو شجذجو ع(و›×اح !س*ن(آ×غ ر*ۀعْ فجو(شِ!جو ث‘)×«قعْ ر(د(ی!ق ذ]ش[ف×ب(ع

نرا با تصاویر مختلف تزئین کرده و انواع میوه ها در هر سوکا بچه ها آ. و همینکه ساخت سایبان تمام شد
 .آویزان کردند

 
و ]فجو ف(ق!تجزجو ن(ق!›، ×ن*ر رعْف ر*اذ!س(إ×ق ر×اف ض!ر×اق ر!ل*ف فىن ر*›جو ‘)×«ی ر×ن ت]فشجغ ش!ق*اجح ر›×

 اق!ل*ر

 .در روز اول عید سوکوت حاکم وقت برای دیدن در خیابان های شهر عبور میکرد
 
 .غ*ه*و ث!ا›×و لجدىس !ا›×ن *‘ن ]ئ]ر ف*ف*اح ق!رعْس(آ×تجزجو ر(ق!›ر *اذ!س(إ×ق ر×ق ض×ز*ق ل]ش[ف‘×



 .همینکه حاکم به خیابان یهودیها رسید مشاهده کرد که در جلوی هر خانه، خانه ای کوچک قرار دارد
 
 ر؟]“فى*اح ر!ذ×ه(ثُ×اح ر!و*×›ر رىح ر*د: اق!ل*فش ر+و ق]ن ف×ف*ش

 این خانه های محقر چیست؟از شهردار پرسید 
 
 اح !رعْس(آ×ح ر]ر*ذعْ ن*›]جو ش‘)ر رىغ ط]“فى: اق!ل*فش ر+ر ق*ذ*ل

 .این سایبان های موقتی می باشد که یهودیها برای خودشان ساخته اند: شهردار جواب داد
 
 اح !رعْس(آ×ز ر×و ق]ا ف!ف ن+ق(ث!ت ن×ن(رىق ش×د: ط×ل‘×(›ر *اذ!س(إ×ق ر×ر ض*عْ!ئ

 .فوراً  کسی را بفرست تا پیشوای مذهبی یهودیها را احضار کند: نیت دستور داد حاکم با عصبا
 
* ؤ(ئ×خ*ر ت×ق د×د*ف(ر ع*اذ!س(إ×فش ر+ذىا ق(خ!س ن×د*ف ل*›ز ×ق*ر. ز ×ق*ف ن*ق*ث(اق شجهىق ع!ل*فش ر+ت ق×ن*ش

 ا؟!سجذ×ف

ور حاکم حاضر شد و شهردار پاسبانی را مأمور کرد پیشوای مذهبی یهودیها را احضار کرد پیشوا بحض
 گفت آقایم چه میخواهید؟

 
 .ح]ب*ن]اح ش!ذ×ه(ثُ×اح ر!و*×›و ر]اجط ف×ر×مً ن(ن]اح ش!رعْس(آ×ن ر]عْىر ف×رىق ئ×د

 .فوراً  به یهودیانت دستور بده که خانه های محقرتان را خراب کنند
 
 اح!د*ر ا*ق*ض[ن ل]غ ش×د(ذعْ ظ*س وىغ ن*ت]اجح ف(›ر ]“فى*اح ر!و*×›و ر]قجط ف×ر×ق ن*ش(خ]فىا ف: ز ×ق*ق ر×د*ف

خراب کردن این خانه های محقر در یک روز میسر نخواهد شد به ما ده : پیشوای مذهبی یهودیها گفت
 .روز مهلت بدهید

 
اح !ذ×ه(ثُ×اح ر!و*×›ن ر*‘و ]قجط ف×ر×اح ن!د*ر ا*ق*ض[ن ل]غ ش×د(ح ظ]ب*ا ذجوىغ ن!ذ[هجز ف: ر *اذ!س(إ×ق ر×ق ض×د*ف

 ح پ]ب*ن]ش

 .بسیار خوب، من به شما فرصت میدهم که تمام این خانه های محقرتان را خراب کنید:  گفتحاکم
 
 اغ!س×ب(و ع*س(‘ح ]ر*ن]جو ش‘)×«و ر]طعْ ف(ق*ر(اح ع!رعْس(آ×سعْ ر(د*اح ل!د*ر ا*ق*ض[ق ل+ز[ل‘×ر *ا*بىغ ر(ع

خود را خراب و همینطور شد در انقضای ده روز یهودیان مطابق اصول دین و آئین خود سایبانهای 
 .نمودند



 

 کلمات جدید - شجو*س[اح ت!“!د
 

 غیرممکن
ایْ 
 اِفْشار

فىا 

 ق*ش(خ]ف
 –خشم 

 اوقات تلخی
 ط×ل‘× کَعَسْ

 –سایبان 
 کیوسک

 ر*‘)ط سوکا

 -کشور 
 ایالت

عاسوق مشغول ک*ذ*ل عاناف  شعبه-شاخه  ر*اذ!س(د مِدینا  طعْث*ل

 -پاسبان 
 مأمور

 شجهىق شوُطر
 –پوشش 

 سقف موقتی
 غ*ا(ذ!› بینْیان ساختمان ،*ب(ط سِخاخ

 شهردار
روُش 
 هاعیر

فش +ق

 اق!ل*ر
 -تزئین 
 آرایش

قیشوط  ق]لىظ عِزِر کمک شعهْ!ث

 –آئین 
 -قانون 
 داوری

 اغ!سٍ دین
 -عکس 
 شکل

ر*دعذْ(ؤ تِمونا  انعْ!خ[ف اَفیلو حتی

 -مذهب 
 دین

 ق×ل×ا یَعَر جنگل ق×ض سَر  حاکم-وزیر  و*سٍ دات

 طعْ(ق*ر هارسو ردندخراب ک   
خردمندی، 

 حکمت، عقل
 ر*د(ب*ت حُخمْا

 

 


